
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ردامادیم یکلام یروش شناس
  1یگانیگلپا یربان یعل

 2هیمحمد فق دیس
 
 

 چکیده
 ازدهمیدر قرن  هیامام یاز بزرگان علما رداماد،یمعروف به م یاستر آباد ینیمحمد باقر حس

ست و ا یدو شااهه معرفت نیدر ا یفراوان فاتیتأل یدارا ،یو نقل یو جامع علوم عقل یهجر
 یو یها، در علم کلام فراوان اسااتفادک کردک اسااتغ  االبه والک رو  کلامدانش نیاز ا
اهتمام  یلسفف کردیبا رو یحث اعتقادبه نقش عقل در ملا یعنی ست،ا یفلساف ییگراعقل
؛ است یقیمحض و تلف یمحض، نقل یشامل عقل یو یکلام یهاداردغ اساتدل  یاژکیو

که  یسائلم ژکیبه و -یحا ، در مسائل کلام نیاستغ با ا شاتریب یعقل نیلکن سامم براه
 غبردک است کبمر زین یاز ادله نقل -ها والک استآن ی لبه نقل
 

 ،یفلسااف یرو  عقل ،یرو  عقل ،یکلام یشااناساارو  رداماد،یم: کلیدیهای واژه
 غیرو  نقل

  

                                                 
 .قم هیاستاد حوزه علم .1

کایطانطا ه  ، علم خلام،  وسطططاطططه ا طام  طططاد  یدانش پژوه سطططچه ر طاک  تخص    ططط ططط .2
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 نامه و شخصیت علمی. زندگی1

واســـبه به امام  ین  9ن که نســـبا با ین محمد باقر بن شـــمل الدیبرهان الد
ــی ی، می العابدین ــد سیس ــفنانی سامین،  ،(828: 2، 2211رس ؛ 163: 6، 2241اص

؛ امین، 61: 1، 2194( معروف به میرداماد سخوانســـار ، 123: 22، 2228ســـبحانی، 
ــبحانی، 134، 2224؛ اف د ، 163: 6، 2241 ــی ی، 123: 22، 2228؛ س ، 2211؛ یس

یا به خاطر  ،(163: 6، 2241ا  آنجـا که و  داماد شـــاه بود سامین،  .( اســـت828: 2
یافته اســت. به این لقب شــنر   ،(134: 2224مشــنور بودن ردرب به داماد ساف د ، 

لقب دیگر او اســتاد  .(61: 1، 2194اســت سخوانســار ،  «اشــرا » ،تخلص او در شــعر
 ( است که بیانگر جایگاه و مقام علمی برجسته اوست.66: 8، 2214البشر سآقا بزرگ، 
هجر   964( و به نقلی 66: 8، 2214هجر  سآقا بزرگ،  924در ســـال  میرداماد
( در اصفنان به دنیا 281: 2، 2212سهمو،  969نقلی ( و به 126: 22، 2228سسبحانی، 

 2422( و در ســـال 126: 22، 2228؛ ســـبحانی، 36: 6، 2169آمد سمدرس تبریز ، 
(، در ســفر  که به عرا  126: 22، 2228؛ ســبحانی، 134: 1تا، هجر  سیرعاملی، بی

 به خاک داشـــت دار فـانی را ودات وفـت و در نجف اشـــرف در جوار امیرالم م ین
سخوانسار ،  اندبرخی مدفن و  را بین نجف و کربلا دانسته .(126: سـررده شد سهمان

2194 ،1 :66.) 
( و در 66: 1، 2194و  ا  بزروان علماء در علوم عقلی و نقلی اســت سخوانســار ، 

: 22، 2228؛ ســـبحانی، 134: 1، تابی یکمت و کلام و ادب ســـرآمد بود سیرعاملی،
اند: نا در مورد و  وفتها(. برخی ا  معاصـــر61: 1، 2194؛ خوانســـار ، 126 -123
افته یا یث درجه علیر و یدیاضـی و فقه و تفسیبه و ریه و ف ون غریمکثر علوم یکدر ا»

ــرع ــر، فتاوى ش ــحیو فقناى عص ــمارندمی ح آن ج اب معتبریه را به تص سمدرس « ش
 (.38: 6، 2169تبریز ، 

ی دائی اب عبد العال: و نقلی عبارت د ا  برخی ا  مشــایو و اســاتید او در علوم عقلی
ن بن عبد الصمد ردر شیو یی، عبد علی بن محمود خادم جارلقی، یسـکرکبن محقق 

د ابو الحســـن ی( و ســـ39: 6، 2169؛ مدرس تبریز ، 68: 8، 2214بنایی سآقا بزرگ، 
 (.68: 8، 2214عاملی سآقا بزرگ، 
ــاوردان او ــیرا ى،می ا  ش د ش ــدرالدین محم  ملا عبدالر ا  لاهیجی، ملا  توان ص

الدین لاهیجی، ایمد علو  عاملی، ملا خلیل بن غا   محســـن فیا کاشـــانی، قبب
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؛ مدرس 163: 6، 2241قزوی ی، ســـیـد یســـین بن ییـدر کرکی را نـام برد سامین، 

ـــار ، 64: 6 همــان، ؛263 و 232، 164: 2، 2169تبریز ،  ؛ 63: 1، 2194؛ خوانس
؛ ســـبحانی، 68: 8، 2214؛ آقا بزرگ، 134: 1، تابی ی،؛ یرعامل132 :2224اف ـد ، 
 (.282: 2، 2212 همو، ؛126: 22، 2228

 . آثار علمی2

در  می ه علوم عقلی و نقلی آثار علمی بســیار  داشــته اســت. برا  و   میرداماد
ــت سهمو،  64و  28، 21، 13، 12تعداد  ــده اس  -126: 22، 2228اثر علمی، وزارب ش
؛ مــدرس تبریز ، 68: 8، 2214؛ آقـا بزرگ، 66 و 63: 1، 2194؛ خوانســـار ، 128
ــته آثار می (. آثار علمی و  را92 :2166میرداماد، ؛ 62 -64: 6، 2169 توان به دو دس

 کلامی و غیر کلامی تقسیم کرد.

 .آثار غیر کلامی1-2

 :  عبارتند از میردامادآثار فقهی و اصولی  الف(

 یرسال  ف» .2؛ «ون المسائلیع» .1؛ «الرضاترسـال  ضواب  » .1؛ «شـارت ال جا .»2
 «ع یام الشرکع  إلی أیی  علی مختلف الشـییاشـ» .3؛ «ن قبل الدخولیاختلاف الزوج

: 8، 2214؛ آقا بزرگ، 66 -63: 1، 2194؛ خوانســـار ، 131 -132 :2224اف د ، س
مدرس  .(126: 22، 2228؛ ســـبحانی، 62 -64: 6، 2169؛ مدرس تبریز ، 69 -68
ر ن فی قدیجواب الســ ال عن ت ا ت الزوج»ز  ا  رســاله اختلاف الزوجین با ع وان تبری

(، 64: 6، 2169یاد کرده اســت سمدرس تبریز ، « ل الزوج  للزوجکیق ویالمنر و تصــد
ــت ــخن آقا بزرگ بدس ــت د سآقا بزرگ، می  یرا این دو اثر، چ ان که ا  س آید یکی هس

2241 ،3 :281). 
ــرا الا» .6 ــارش ــتبص ــار ، « سس ــال  ف» .6؛ (66: 1، 2194خوانس وم یأن ال یرس
اد و یرســال  الخبب للجمع  و ا ع» .6؛ «من طلوت الشــمل لا طلوت الفجر یالشــرع

رسال  عدم » .8؛ (68: 8، 2214؛ آقا بزرگ، 131 :2224اف د ، « سرهایالاسـتسـقاء و غ
اد  الم تسب یاثبا  س» .9؛ (131 :2224اف د ، « سل بملاقا  ال جاس ینجاس  الماء القل
؛ 69 -68: 8، 2214؛ آقا بزرگ، 66 -63: 1، 2194سخوانســـار ، « با م الی هاشـــم
 .(62 -64: 6، 2169مدرس تبریز ، 

؛ مدرس 131، 2224ساف د ، «   علی شــرا المختصــر للع ــد ییاشــ» .24
؛ همو، 122: 6، 2241سآقــا بزرگ، «  یــالخلع» .22؛ (62 -64: 6، 2169تبریز ، 
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ــم» .21؛ (69: 8، 2214 ــرع  التس ــمیش اف د ، « س  المند ی  فی ال نی عن تس
؛ مدرس تبریز ، 69: 8، 2214؛ آقـا بزرگ، 63: 1، 2194؛ خوانســـار ، 132 :2224
، 2241سآقا بزرگ، «  یث الامامیشرا أیاد ی  فیالرواشـح السماو» .21؛ (62: 6، 2169
 (.218: 21، 2241؛ آقا بزرگ، 131، 2224ساف د ، « السبع الشداد» .22؛ (136: 22

   یو فلسف یآثار منطق ب(

ق یتشــر» .1؛ «  انتاجنایفکی  و یاســا  الم بقیق  القیق یقیتحق یرســال  ف» .2
؛ «التقدیســا » .2؛ «الایماضــا  و التشــرقا » .1؛ (131 -131 :2224اف د ، « سالحق
یدوث » .6؛ «دیمم فی رب  الحادث بالقیالصــراا المســتق» .6؛ «و کخلســ  المل» .3

: 1، 2241سآقــا بزرگ، « نیا فق المب» .8؛ «نیمکین للحیین الرأیالعــالم، او الجمع ب
، 2182؛ میرداماد، 124: 6 همان، ؛212 و 13: 3 همان، ؛162: 2 همان، ؛349 و 162
؛ «یبل المتین» .24؛ «القبســـا » .9؛ (9: 1 همان، ؛321 و 119، 182، 221، 2: 2
؛ (229: 28 همان، ؛11: 26 همان، ؛119: 6، 2241سآقا بزرگ، « الوجودمفنوم » .22
 (.311: 2، 2182سمیرداماد، « م  الإشرا کق  علی ییتعل» .21

   یآثار رجال ج(

  ییاش» .1؛ «ی  علی رجال ال جاشییاش» .1؛ «  علی رجال البوسـیییاشـ» .2
؛ آقا بزرگ، 131 :2224اف د ، « س  علی خلاص  الاقوالییاش» .2؛ «یشـکعلی رجال ال

( اف د  در معرفی این آثار به جا  واژه یاشـیه، واژه شرا را به کار برده 68: 3، 2214
 است.

 یثیو حد یریآثار تفس د(

 ی  فرسال» ؛«نیر سور  الحمد و الجمع  و الم افقیتفس یرسـال  سدر  الم تنی ف»
الســـلام بم زل  قل هو ال ه  هیا علیث أن  قل هو ال ه ثلث القرآن أن  مولانا علیشـــرا ید

ــور یتأو»، «امانت النی» ؛(131 -131 :2224اف د ، « سأید ل المقبعا  فی اوائل الس
 (.  62: 6، 2169سمدرس تبریز ، «  یالقرآن

 ی:اتیاضیو ر یآثار نجوم ه(

 :2224ساف د ، « ئتیه یقا  بر فارسیتعل» ؛«ین علی المجسبیقا  و براهیتعل»
 (.126: 22، 2228سسبحانی، «  یب الزاویج یرسال  ف» ؛(131

 آثار کلامی .2-2

 :  آثار متعدد  در  می ه کلام دارد که عبارت د ا  میرداماد
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  ووناوونی بر آن نگاشــته شــده هاو شــرا ها. تقویم الایمان، که تعلیقه2-1-1

، تقویم الایمان:  ها( و با نام211 :2166میرداماد، (، س282: 2، 2212اســت سســبحانی، 
ــحیمانیم  الإکم الحیم العرفان، تقویمان و تتمیم الإیتقو ما  ا  آن یحا  و التقوی ، التص
 (.211 -212 همان:شود سمی یاد

ــرا تقویم الایمان، که آقابزرگ تنرانی ا  آن با ع وان 1-1-1 ــح». ش  حا  ویالتص
البته ایتمال  .(232: 21همان،  ؛296: 2، 2241ک د سآقا بزرگ، می یـاد« مـا یالتقو

 (.26: 6باشـد نیز وجود دارد سهمان، « تقویم الایمان»این که این ع وان نام دیگر کتاب 
 هرداماد بر خببیمان، که شرا مبسوطی ا  خود میم الإی. شـرا تقدم  تقو1-1-1

با است اد  رالم م ینیان و اثبا  ف ـائل ی ـر  امیمان بوده، و در بیم الإیتاب تقوک
 (.211 :2166داماد، شته شده است سمیرا  نگایبه روا
شــرا باب البداء و اثبا  جدو  الدعاء  یاء و تســواء الســواء فی. نبراس ال ــ2-1-1

 ون که تا کن آثارى اســـت ین و وران بناتریترقی(، ا  عم296: 12، 2241سآقا بزرگ، 
ــته تحریر ــئله بداء به رش ن ادله (، و در اول آ68 :2166میرداماد، ر درآمده سیرامون مس

 (.132 :2224اف د ، فراوانی بر امامت ذکر وردیده است س
قـااـا ، در راببـه بـا خلق اعمـال و افعـال ب ـدوان بوده سآقا بزرگ، ی. الا3-1-1
( و در آن به بحث جبر و اختیار، ق ـــا و قدر النی ررداخته و در جواب 348: 1، 2241

 به اشاعره به تحریر در آمده است.
 (.232: 26، 2241اله ا  در خلق اعمال است سآقا بزرگ، . الق با ، رس6-1-1
( ا  ااهر 282: 2، 2212. رســـال  خلق ا عمال و أفعال العباد سســـبحانی، 6-1-1

 آیـد که همان ایقااا  بوده و کتاب جدید می کلام اف ـد  اصـــفنـانی بـه دســـت
 (.131 :2224، باشد ساف د نمی
لام یعل ی  علی. إثبا  ولا8-1-1  (.282: 2، 2212الخاص  سسبحانی، ه الس 
سهمان( که در ضمن مجموعه مص فا  میرداماد   خفر هیبر یاش هی. یاش9-1-1

 ذیل ع وان مختصرا  چاپ وردیده است.
ــران ی  فی. اللوامع الربان24-1-1 ــبه ال ص   سهمان(، آقا بزرگ در الذریعه این یرد  ش

 (.166: 28، 2241ا بزرگ، دهد سآقمی کتاب را به رسر خاله محقق داماد نسبت
 (.131 :2224اف د ، مسأل  علم الواجب تعالی س ی. رسال  ف22-1-1
، رساله مختصر  است که در یق  القدر  و الإراد  و الداعییق ی. رسـال  ف21-1-1
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 شده، نگارب یافته است سهمان(. میردامادراسو به س الی که در بیت المقدس ا  
ى، 21-1-1 اى شامل ده ن رسـاله در ضمن مجموعهیاى ا  انسـخه. التول ی و التبر 
 :2166میرداماد، زى دانشـــگاه تنران موجود اســـت سکمر هتابخانکردامـاد، در یاثر ا  م
211.) 

ا، در نفی جبر و تفویا و اثبا  امر بین الامرین اســـت ی. الجبر و التفو22-1-1
 (.82: 3، 2241سآقا بزرگ، 
خواسـت شـاه عباس صـفو  در راســو به این . الجذوا ، این کتاب به در23-1-1

نسوخت؟  سوال است که ه گام تجلی، کوه طور سوخت اما چرا بدن ی ر  موسی
 (.91 همان:س

 (.282: 2، 2212. رساله ا  در تویید سسبحانی، 26-1-1
ــتقام  ف26-1-1 ــه و ادله  ی. محج  الاس ــتمل بر روایا  عامه و خاص الامام ، مش

 (.131 :2224اف د ، عقلی درباره امامت است س
ــاله 28-1-1 ــا رس ــت و در  می ه علم خداوند، ک. ش ــی اس لامی، به  بان فارس

 صـفا  سـلبیه، صـفا  فعلیه، نبو  عامه و خاصـه، و برخی ا  مبایث کلی اصول دین
 (.224 -249 :2166میرداماد، باشد سمی

رامون مسئله خلق یر ن رسـاله به طور مبسوطیرداماد در ای. ق ـا و قدر، م29-1-1
 (.222 همان:رده است سکاعمال و جبر و اختیار بحث 

 است میرداماد  ی. یاشـیه بر کافی، این کتاب غیر ا  کتاب رواشــح سماو14-1-1
هاى تابکا  یوا(. و ایشــان در این یاشــیه تعلیقاتی بر ر132 -134 :2224اف د ، س
 دارد.« الحج »تاب کت ا  یروا یکو « دیالتوی»، «ف ل العلم»، «العقل والجنل»

 . روش تالیفی و تدوینی میرداماد3

را  -ا  مبدء تا معاد -اثر  که همه مســـائل اعتقاد  میرداماددر میان آثار کلامی 
ی و خداش اس شـود، و بیشتر مبایث کلامی و  ناار بهنمی در بر داشـته باشـد، یافت
نبراس »، «مانیم الإیشـــرا تقدم  تقو»، «تقویم الایمان»: ها امـامـت اســـت. کتاب

، ا  میان آثار کلامی میرداماد اهمیت و شنر  بیشتر  دارند، به همین م ظور «اءیال ـ
 ک یم.می روب تألیفی و  را در این سه اثر بیان

ــد» و یک« تقدمه»این کتاب ا  یک : «تقویم الایمان. »2-1 ــتمل بر « رص که مش
ح، تقویم، تصحی: ها اسـت تشکیل شده است. و هر فصل مت من بخا« فصـل»ر ج 
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توصــیه، تحکمه، محاققه و تقویم، ان و تقویم، وهم و تقویم، تشــکک، و تثبیت اســت. 

ک د که محتوا  این کتاب یا چیز  اسـت که ا  طریق برهان به آن می اشـاره میرداماد
ــت یافته یا ا  آیا  ــت باا  و ائمه اهل بیت قرآن کریم و ایادیث نبو  دس اس

ک د و با تمسک می (. در تقدمه ا  فرقه ناجیه بحث296 :2166میرداماد، نموده است س
 ...، و«تعیین شـــجره»، «باب ی به»، «تمثل به ســـفی ه نوا»، «ثقلین»: بـه ایادیث

 (.  298 -296 همان:نماید سمی شیعه امامیه را به ع وان فرقه ناجیه معرفی
مبایث مربوا به فلســفه اولی و  ترینتصــحیح اســت و منم 11فصــل اول دارا  

 (.116 -299 همان:اقسام و ایکام برهان را در بر دارد س
تصــحیح و یک تکمله تقویما  اســت. تبیین و  6تقویم و  11فصــل دوم دارا  

 همان:شـــد سبامی بررســـی براهین اثبا  وجود واجب تعالی، محور مبایث این فصـــل
116- 131.) 

تصحیح است. مبایث مربوا به تویید و صفا   24تقویم و  21فصل سوم دارا  
 (.  194 -131 همان:سلبیه خداوند متعال محور مبایث این فصل است س

تصــحیح، یک محاققه و تقویم، یک تشــکک و  3تقویم، و  26فصــل چنارم دارا  
ه با لبیه خداوند، عی یت صفا  ذاتیتثبیت، و یک توصـیه است. تتمه بحث در صفا  س

ذا  النی، لوا م صـــفا  کمالیه، تقدم ســـرمد  خداوند بر موجودا  و یدوث دهر  
 (.112 -192 همان:باش د سمی مبایث این فصل ترینعالم، منم

تصــحیح، و یک تحکمه، یک وهم و تقویم، یک  21تقویم،  26فصــل ر جم دارا  
ــبان و تقویم، ا ــل را علم تشــکیلان و تقویم، یک یس  ســت. محور مبایث این فص

دهد. بحث درباره تعریف و اقسـام علم ستصـور و تصـدیق، یصــولی و ی ور  و...(، می
ــوا  ذا  ــ د می ترین مبایث این فصــلمنم ،چگونگی علم خداوند به ذا  و ما س باش

 (.184 -116 همان:س
ــرا تقدم  تقو. »1-1 ــت ا: «مانیم الإیش ــوطی اس ــرا مبس   خود این کتاب ش

مان. بر این اســـاس ایادیثی را که در مقدمه ذکر یم الإیتاب تقوکردامـاد بر خببـه یم
ــحت یا تواتر آننا را  ــت، یع ی با نقل روایا  ا  م ابع فریقین، ص ــرا کرده اس ــده، ش ش
اثبا  کرده و مدالیل آننا را بیان نموده اسـت. ایادیثی که در مقدمه کتاب ذکر شده و 

یدیث ارتداد بسیار  ا  صحابه، یدیث ثقلین، یدیث : ا  ه عبارت داو آننا را شـرا نمود
ــفی ه نوا، یدیث باب یب  ــلیت  .یدیث م زلت و غدیر، یدیث س ــائل و اف  بیان ف 

 (.181 -1 :2221، بخا دیگر  ا  کتاب مزبور است سهمو امیرالم م ین
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این کتاب در راببه با مسـاله بداء اســت و مبایث کتاب بر : «اءینبراس ال ـ. »1-1
ذکر  ت»، «شک و تحقیق»، «تذلیل»، «اسـتبصار»، «تعقیب»، «تقدم »اسـاس ع اوین 

، «اااســتصب»، «اســتیقا »، «تفصـل  فینا تبصــر »، «بسـ  و تحصـیل»، «و تکشـاف
ده ش سامان دهی« تکمل »و « تشریقی  و سماوی و  اسـت ائی راشـح  »، «اسـت ـاء »

رردا د، که و  در آخر کتاب می اســـت. نخســـت به طرا مســـئله ا  طرف فخر را  
ها دو عقیده را قرار ک د که ائمه راف یمی ا  سـلیمان بن جریر  ید  نقل« المحصـل»

وردد یکی مســئله بدا اســت؛ نمی که با وجود این دو عقیده کســی بر آننا چیره اندداده
ــود در آی دمی  مانی که وفته ــوکتیش ــت  ه برا  آننا امر و ش ]یکومت و قدرتی[ اس

ووی د برا  خداوند متعال در آن بدا واقع وردیده است، و دومی می سـرل واقع نگردد
ــت؛ هر  مان بخواه د مبلبی را ــتباه می تقیه اس ــود این اش ووی د و  مانی که وفته ش

قق طوسی سـرل راسو مح ،(6 :2162، ووی د ا  رو  تقیه بوده اسـت سهمومی اسـت
ــئله بداء فق  در  ــیعیان اعتقاد به بداء ندارند و مس ــت که ش به فخر را   را با وفته اس

باشد. و نمی اسـت که چون خبر واید اسـت مفید علم و عمل روایتی ا  امام صـاد 
مارند شمی ترسد جایزمی شـیعیان تقیه را فق  برا  کسی که بر خودب یا همراهانا

 (.  6 همان:فساد در یک امر بزرگ دی ی نگردد س مشروا به این که م جر به
در نقد قســمت اول نظر فخر را   وفته اســت ســخن فخر را   بیان ور  میرداماد

این اســت که آواهی او ا  ایادیث کم اســت؛  یرا ذکر بداء و اعتقاد به آن به اهل بیت 
که ا   ختصـا  نداشـته بلکه در ایادیث نبی مکرم اسلاما عصـمت و طنار 

( و ا  ســخن 8 -6 همان:موجود اســت س ،ریق جمنور و مســ دها  آننا نقل وردیدهط
ک د، چرا که روایا  بداء ا  طر  می محقق طوســـی در این بـاره نیز اانـار شـــگفتی

توان وفت متواتر مع و  اسـت. سخن محقق طوسی می ووناوونی نقل وردیده اسـت و
جایی که ســ ت و شــریعت اســلام را با درباره تقیه را تأیید کرده و وفته اسـت تقیه در 

یا یکی  خبر مواجه سـا د، یا جان بی و اهی را به خبر اندا د یا سب ریامبر خدا
(. در ادامه 22 -9 همان:باشـد جایز نیست س یا امامان معصـوم ا  ریامبران النی
 همان:مبالبی را درباره بیعت و اجمات اهل یل و عقد، بیان نموده اسـت س ،به م اسـبت

ــرل اهمیت مســأله بدا، جایگاه بدا و یقیقت آن را ذکر (.26 -21  همان:ک د سمی س
 هایی که درباره بداء مبرا شـــده اســـتآنگـاه بـه نقل و بررســـی دیدواه ،(36 -32
 رل ا  آن بحث فلسفی اس اد متغیر به ی ر  یق را مبرا ، و(36 همان:رردا د سمی
 .(62 -36 همان:نمـاید سمی یق را بیـان ک ـد و برخی اقوال را مبرا کرده و نظرمی

(، 68 همان:(، علم خداوند به ذا  س68 -62 همان:طریقـه اطلا  اســـماء بر خداوند س
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(، مراد ا  ایجاد و جعل، و انوات آن 62 -68 همان:مراد ا  صـــدور موجودا  ا  خداوند س

است  ( مبایث منم دیگر 69 -66 همان:( و یقیقت افاضـه خداوند س66 -62 همان:س
که به آننا ررداخته اســت. رل ا  آن درباره ق ــا و قدر و جایگاه بداء در آن بحث نموده 

 (.228 -226 همان:است س

 میرداماد. کارکرد علوم در روش کلامی 4

 . علوم عقلی1-4

 . منطق1-1-4

آمو د و ا  مباد  ضرور  علم کلام به می علم م بق، قانون درسـت اندیشـیدن را
میرداماد، چ انکه وذشت درباره م بق صایب نظر و اثر بوده است و در رود. می شـمار

 مبایث کلامی به نحو  بایسـته ا  قواعد م بقی بنره ورفته است که چ د نمونه را با 
 :  ووییممی

اور در نظام هســـتی واجب »: . اســـتفاده ا  برهان خلف برا  اثبا  وجود واجب2
ــد]و ممک ا  ب ــ د[ رل فعلیتالوجود بالذا  موجود نباش  ]تحقق دون آن موجود باش

ا تقدم فعلیت بر می ]عـدم تحقق ممک ا [ مقدم ممک ـا [ بر عـدم فعلیـت وردد. ]ام 
ح بدون هیچ مرجح و تحقق بدون هیچ اولویتی ،  یراعدم فعلیت باطل اســـت [ این ترجُّ

 (.118 همان:« ساست
فصله ابتدا ق یه م . اسـتفاده ا  قیاس اسـتث ایی م فصله بر جزء نداشتن واجب. 1

اجزایی که واجب الوجود بالذا  ا  »: نمایدمی   مختلف را بـاطلهـاآورد و فرضمی را
آننا تشـکیل شـده است یا همه واجب الوجود بالذا  هست د یا ممکن الوجود بالذا  و 
یـا برخی واجب الوجود بالذا  و برخی ممکن الوجود بالذا  هســـت د. ولی همگی این 

 (.133 -132 همان:« ست رل خداوند متعال واید استفروض باطل اس
. شــکل دوم قیاس محرف برا  اثبا  ای که خداوند جســم یا جســمانی یا عرض 1
باشــد. هیچ جســم و نمی ]مســتقل[ اســت و لغیره وجود خداوند متعال لذاته»: نیســت

صـور  و عرضی موجود نیست مگر ای که وجودب برا  ماده است. رل خداوند متعال 
. (169 همان:« سد مرتبه اسـت ا  ای که جسـم یا جسـمانی یا عرضی ا  اعراض باشدبل 

وجود خداوند متعال لغیره نیست. همه اجسام، : سـاختار اسـتدلال به این صـور  است
ها و اعراض وجودشـان لغیره اسـت، رل خداوند متعال جسـم، صور  و عرض صـور 
 نیست.
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داوند دارا   مان، مکان، یرکت و . شـــکل اول قیاس محرف برا  اثبا  ای که خ2
موجد و علت »: ک دمی آورد و بعد صغر  را ذکرمی عوارض ماده نیسـت. ابتدا کبر  را

رود. و خداوند متعال نمی ویرد و مصــدا  آن به شــمارنمی چیز ، ایکام آن را به خود
]موجد و علت[  مان، مکان، یرکت و ســکون اســت. رل خداوند متعال ا  این  خالق

 (.142 :2241، سهمو« مور ریراسته استا

 . معرفت شناسی2-1-4

معرفت شـ اسـی ا  علوم نو ردید بوده که در وذشته به صور  علمی جداوانه که 
دارا  موضـوت و مسائل مستقل باشد مبرا نشده است، ولی بسیار  ا  مبایث آن در 

  هاعلم بحث  فلســـفی و کلامی آمده اســـت. میرداماد درباره هاابواب مختلف کتاب
ا ع وان مسـتقلی که اشـاره به معرفت شـ اسـی داشته باشد  بسـیار  را مبرا کرده ام 
 ندارد. ایشـان ا  معرفت شـ اسی در مبایث کلامی استفاده نموده که چ د نمونه را با 

 :  ووییممی
. یقیقت علم را در غایت وضـوا و روشـ ی دانســته، علم ی ــور  را به ی ور 2

عل با آن موجود اسـت تعریف نموده و علم یصـولی را به صــورتی جوهر شـیء، که بالف
که م ببع در ذا  بوده و همان چیز  اســـت که در جوهر ذاتا دارا اســـت، تعریف 

 .(116 -113 :2166همو، نموده است س
داند سهمان( و ا  ی ــور  بودن علم انســان به می . علم واقعی را علم ی ــور 1

 (.132 همان:ک د سمی علم خداوند به جمیع اشیاءقوایا استدلال به ی ور  بودن 
. مقسـم در تقسـیم علم به تصـور و تصدیق، علم یصولی است نه علم ی ور  1

ــور  علمی 116 همان:س ــت همان ص ( و آنچه در اتحاد علم و معلوم بالذا  مد نظر اس
 .(116 همان:تصور شده یا تصدیق شده است س

ر ذهن است که ]ا  نظر ماهیت[ عین معلوم در علم یصـولی همان صـور  د. »2
 شناسی واقعیت خارجی اسـت. بر این اسـاس ار ب معرفت که ا  مبایث منم معرفت

 .(118 -116همان: س گردداثبست م  ایت،
را همراه با تجرد ا   هاآن ،. در توضـیح کیفیت علم یسی، خیالی، وهمی و عقلی3

وردد می ترتر باشد علم هم قو  ماده و عوارض ماده بر شـمرده و هرچه این تجرد قو
 .(122 -124همان: س

 . فلسفه3-1-4

بر این اساس ا  مفاهیم و  .یکی ا  فیلسـوفان برجسـته جنان اسلام است میرداماد
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 :  وییمومی قواعد فلسفی در مبایث کلامی بسیار بنره برده است که چ د نمونه را با 

را تبیین نموده « وجدیجب لم ی تجوهر و ما لمیجب لم یء ما لم یالشــ». قاعده 2
ــاس این قاعده،  .ویردمی ( و ا  آن در اثبا  وجود واجب متعال بنره121 همان:س بر اس

اور واجب الوجود بالذا  موجود نباشـــد، همه موجودا  ممکن الوجود خواه د بود که 
در ویژوی امکان یکســان هســت د. لا مه این مبلب آن اســت که ضــرور  و وجوب ا  

 همان:یاصــل وردد و این با قاعده فو  ســا وار نیســت س ب  و عدم وجوروعدم ضــر
باید ضـــرور   (، یع ی اور همه موجودا  ممکن الوجود باشـــ د، چون موجودند116

ولی تحقق ضــرور  وجود بدون وجود واجب الوجود بالذا ، محال  ،وجود یافته باشــ د
 است،  یرا محال است که امکان، م شأ و علت ضرور  باشد.

رکتیتث  ی و لا یء لا یصـــرف الشـــ». ا  قاعده 1 در اثبا  تویید واجب متعال « ر 
اور خداوند صرف الوجود باشد مع ا ندارد که به اجزاء ماهو  یا نظیر  :نمایدمی اسـتفاده

ــود عین  ــت، رل هر دومی فرض ش ــیم وردد  یرا تعدد در او راه نخواهد داش آن تقس
 همان:اولی خواهد بود. ب ابراین خداوند دارا  اجزاء یتی در مقام تصـــور هم نیســـت س

166.) 
ح». ا  قاعده 1 ح بلا مرج  اور  :نمایدمی وجود واجب متعال اســتفادهدر اثبا  « ترج 

همه موجودا  ممکن الوجود بالذا  باشــ د وجود و عدم آننا بر دیگر  رجحان ندارد و 
ح و تحقق معلول بدون علت لا م ح بلا مرج  رل  ،آیدمی اور رجحـان ریـدا نمـایـد ترج 

 (.118 همان:باید واجب الجود بالذاتی موجود باشد س
ر بالببع»، «جائزا  الذوا »، «الحقیق   بســـی» . ا  اصـــبلایا 2 ر »، «تأخ  تأخ 
ــتفاده و...« بالماهی   -132 همان:نماید سمی در تبیین و اثبا  ایدیت خداوند متعال اس
133.) 

 . نجوم4-1-4

(. 131 :2224اف د ، میرداماد در علم نجوم سهیئت( دارا  اثر مســـتقل اســـت س
صبلایا  و قواعد علم نجوم بنره ورفته ایشـان در برخی مبایث فلسـفی و کلامی ا  ا

 :  ووییممی است. که دو نمونه را با 
ــت2 ــت وفته اس ــغیر اس ــان عالم ص خداوند متعال وجود »: . در تبیین ای که انس

ا  آفریده که نمونه و مثالی ا  عالم خارج اســـت و هر چه در طبقا  وونههانســـان را ب
ن و صانع جسم و جان، انموذجی ا  آن اکف« نک»ر م ـم ن است، مبدت یبکر عالم یدوا

، هیف و ببون دماغیدماغ، و طبقا  تجاو ام  : رده استکن یدر فرجار وجود انسـان، ت م
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ل و خـارج مرکیـرا  فلکدر ا اى طبقـا   ما  و کواکر و یز و تداوکا  ا  ممث ـ ب و متم 
ا  طبقا  و درجه به ا اى فرشتگان اداره ک  ده کیه و قواى ادرایر؛ و ارواا نفسانیم اشـ
ه بــه جــاى یــعیه و طبیــوانیاربعــه؛ و ارواا و قواى ی ، ا  عقول و نفوس و اخلاطکافلا

ا  و فرشتگان اداره ک  ده طبقا  و اطوار عالم ع صرى، یع ع صـریع اصـر اربعه؛ و طبا
ه   نفل ناطقه ه عامله -و دو قو  ه عاقله و قو  ــت -قو  ــمل و قمراس میرداماد، « سمثال ش

2184: 28- 29.) 
جرم خورشید »: . درباره نامیده شـدن خداوند به نورالانوار و مان د آن وفته است1

به همین خاطر]ا  باب  ،دهدنمی ب را ا  دســـتاشـــود و نور ذاتینمی هیچ وقـت کم
تشــبیه معقول به محســوس[ خداوند متعال را به خورشــید تشــبیه کرده و نورالانوار و 

ا اندهمان د آن نامیده ــک، ام  ــت ا  ی: وفس  هیدیز جلکانه مریلولت جرم ماه میعبار  اس
ــر و م ــان لا م نین جنت جرم آفتاب را به هیانه جرم آفتاب؛ و ا  ایبص ، دیایچ وجه نقص

ه او بر نور ذاتی خود باقی باشـد؛ و نقصـان و خسران رو نه یدقه و غرفه قو   باصره کبل
من باب  -ره کذ جل   -ت را یبرا باشـد در یرمان ا  ضـوء شـعات آفتاب. رل آستان ربو

 (.29 همان:« سو... نور الانوار: انده وفتهکد ورفت، چ انیقی بایضرب الامثال، آفتاب یق

 . اصول فقه5-1-4

بخا عمده مســـائل اصـــول فقه، اصـــول و قواعد عقلایی و مبت ی بر عقل عرفی 
آورد. ا  دیگر سو توان اصـول فقه را در  مره علوم عقلی به شمار می اسـت، بدین جنت

م بع شـ اخت بخشــی ا  مســائل اعتقاد ، کتاب و ســ ت اســت و بســیار  ا  مبایث 
اصـــول فقـه در فنم معانی و مدالیل آیا  و روایا  کاربرد دارد، رل متکلم باید به این 

 وونه مبایث آواهی کافی داشته باشد.
در  ،(66: 1، 2194در علم اصـول فقه دارا  اثر مستقل بوده سخوانسار ،  میرداماد
 که دو نمونه را با  ،ب نیز ا  اصـــبلایـا  علم اصـــول بنره برده اســـتاآثـار کلامی

 :  ووییممی
؛ صحت استدلال «یدیث رایت». ایشان در تایید کلام فخر را   که در ماجرا  2

 یدیث را مسـت د به مفنوم وصـف ندانسته و ا  باب قری ه یالیه دانسته، این شـیعه به
رســـاند ا  معلوما  قبعی و یقی ی می آنچـه قری ه یالیه همراه با قرائن»: نویســـدمی

اسـت و این مبلب را هیچ کسـی که دارا  طبع صـحیح وجدانی و غریزه سالم انسانی 
ک د. و اسـتدلال به این روایت که اتفا  بر صحت و تواترب است، فق  نمی باشـد، انکار

باب، و مفنوم مخالف، مفنوم شــرا و ا  این باب اســت و ا  باب اســتدلال به مفنوم خ
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 (.216 :2221یرداماد، سم« رساند، نیستمی ان و ومان را ،غیر ای نا که در ننایت

ا  طرف »در ماجرا  نزول آیه برائت  . بی ـاو  در توضیح کلام رسول خدا1
سابن ی بل، « ک د مگر مرد  که ا  من باشـــدنمی من کســی ]این آیا  را[ بیان و ادا

( ایتمال داده اسـت که این سـخن رسول 128: 8، 2169؛ عسـقلانی، 216: 1، 2212
خدا

داشــته و دارا  عمومیت]و اطلا [ نیســت  هاو ریمان هااختصــا  به قرارداد 
عمومیـت و اطلا  کلام رســـول خدا میردامـادو  ،(64: 1، 2228سبی ـــاو ، 

را  
، رردا د سمیردامادمی و شمارد و به رد کلام بی امی بر یمقت ـا  قواعد عربی و اصول

 (.222، راورقی اول، 2221

 . علوم نقلی2-4

 . ادبیات1-2-4

نقلی اسـت، یع ی م بع آن در مسـائلی عقل و در مسائلی  -علم کلام، علمی عقلی
ــت متکلم علاوه بر آواهی ا  قواعد و  ــت، بدین جنت لا م اس ــ ت( اس نقل سکتاب و س

بر اصــول و قواعد نقلی هم آواه باشــد. علوم ادبی برا  بنره ویر  ا  قرآن  ،مبانی عقلی
ا  صــرف، نحو، لغت،  رداماد به ف ون ادبی، اعم  یو روایا  سکتاب و ســ ت( لا م اســت. م

ــت. افزون بر آن ا   یبایی در بیان، بدیمعانی، ب . ان برخوردار بودیع و عروض ایاطه داش
اب و مملو  ایســـرودط لب ع ی مث وى یع ادبی او؛ ی  اســـتعارا ، مجا ا  و صـــ اف، جذ 

عا اســت ین نگاشــته شــاهد ایو بناء الدیه خباب به شــکاى مشــر  ا نوار و نامه ن مد 
 (.  66 :2166همو، س

میرداماد در مواضـــع مختلف ا  کتاب خود ا  علم لغت بنره برده اســـت که چ د 
 :  ووییممی نمونه را با 
نخسـت سـخن ابن اثیر جزر  را در تفسیر بدا نقد کرده . در بحث مربوا به بدا 2

( را به ق ـــا  262: 2، 2211سبخار ، « بدا ل ه أن یبتلینم»کـه بـدا در یدیث نبو  
یع ی به آن یکم کرد و این مع ا  بدا در ای جا است »: النی تفسـیر کرده و وفته است

ا   دانست بعدمی به خاطر ای که ق ـاء سابق است و بدا درست شمردن چیز  است که
دانســـت و این در مورد خـداوند جایز نیســـت. و ا  جمله آن موارد یدیث نمی ای کـه

 شودمی است یع ی دائما برا  او نظر جدید  آشکار« السـلبان ذو عدوان و ذو بدوان»
 :2162میرداماد، « سو این چ ین در شـروا صـحیح بخار  و مسـلم ذکر وردیده است

ی ویرد در یالمی ق ا  سابق به هر چیز  تعلق»: است ( سـرل در نقد و  وفته36
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بدا  و ،ورددمی که بدا در هر چیز  نیسـت بلکه در جایی است که در مرتبه دوم آشکار
 که چیز  برا  شــخصی بر خلاف چیز  که ومان اسـت در لغت عرب فق  در جایی

: اســـتکرده آشـــکـار وردد؛ همـان وونـه کـه در قرآن کریم خداوند متعال وفته می
 .سهمان( «کردندا  آننا آنچه را ومان نمیوآشکار شد ا  طرف خداوند بر»

ان». در تفســـیر1 سا هر ، « نایان هذه الام   بعد نبی  د ی  ان علک»در یدیث « دیاـ
چ انکه در کتاب ننایه  ،دی ان: وفته است (183: 2، 2219؛ جرجانی ، 214: 22، 1442

ــده به مع ا  قنار، یاکم و قاضــی اســت س( ذکر 228: 1ابن اثیر سابن اثیر،  میرداماد، ش
2162: 21.) 

بَ صَار دُونهَُ  وَ کلَات  »عبار  در تفسـیر  : 2، 2246سکلی ی،  یدیث امام رضاا  « ا  
]جمع بصـــر و به فتح همزه  ک ـد، ایتمال جمع بودنمی ( دو ایتمـال را مبرا243

مزه باشد[ و ایتمال مصدر بودن را ]مصدر باب افعال و به کسر ه باشـد[ و مصدر بودن
 (.113 :2241، شمارد سمیردامادمی ابلغ بر

 :  مان د ،در موارد  ا  علم نحو استفاده کرده است
ــه فرقه2 ــیر یدیث هفتاد و س ــت  (214: 3، 2214سابن ماجه،  . در تفس وفته اس

ــده ــه فرقه ش ــت که هفتاد و س ــیعه اس له آننا و امامیه ا  جم اندمراد ا  فرقه ناجیه، ش
که اور بخواهیم اضـافه، صحیح باشد باید مراد، امتی باشد « امتی»اسـت، به قری ه واژه 
(. با توجه به 298 :2166میرداماد، س اند؛ نه امتی که دعو  شـــدهاندکـه اجـابت کرده

 ،اندرسیده و ایشان خلیفه بعد ا  خود را مشخص نموده نصوصی که ا  رسول خدا
امت یقیقی ریامبر هست د  اندرا اجابت کرده خدا رل کسـانی که سـخن رسـول

وردد سابن می ب بــه اقتـدا ک  ـدوــان و ریروان اطلا ادر یکی ا  معــانی« امــت» یرا 
را  اما سـایر فر  اسـلامی که اجابت دعو  رسول خدا ،(361: 24، 2212سـیده، 

 امت یقیقی ریامبر نیست د. اندقرار ورفته نکرده و فق  مورد دعو  رسول خدا
علم تفصیلي فنو عین ما »که وفته است:  (211: 2181س . در شـرا کلام خفر 1

]خداوند[، همان چیز   علم تفصـــیلی: «أوجـده في الخارج و المدرک و مراتبه اربع...
واژه مدرک اور »: نویسدمی ،ک د و ادراک شده استمی اسـت که در خارج آن را ایجاد

اســـت یع ی علم تفصـــیلی عین « ما اوجده»فتح راء باشـــد عبف بر  به ضـــم میم و
موجودا  در خـارج و عین مدرکا  و معلوما  در خارج اســـت بر خلاف علم اجمالی؛ 

اســـت « الخارج» یرا عین ذا  خداوند اســت. و اور به فتح میم و راء باشـــد عبف بر 
 ین در مدرک وردد، و همچمی یع ی علم تفصـــیلی عین چیز  کـه در خـارج ایجـاد
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عقلانی و نفسانی، عین آننا است و در این ه گام این کلام اشاره به مراتب علم تفصیلی 

 .(339: 2، 2182سهمو، « است
 :ک د که فق  شــیعیان رســتگارندمی . ا  یصــر موجود در روایت نبو  اســتفاده1

 در روایت صــحیحی که با نقل متواتر ا  شــیعه و ســ ی رســیده اســت که نبی ورامی»
که ا  علی فق  تو و شـــیعیانت در رو  قیامت : فرمودند به امام علی اســـلام

ــاکر،  ــتگارید سابن عس مفاد این روایت  ،1(283: 2، 2244؛ جوی ی، 112: 21، 2223رس
شود و[ این مبلب همان د خورشید می ]یصر  که ا  ضمیر فصل استفاده یصـر است

 (.13 :2162، سمیرداماد« باشدنمی در وس  رو  آشکار است و قابل انکار
 :  مان د ،در موارد  ا  علم بلاغت استفاده کرده است

رٍ بغَِی رِ » به مف ل . در تفسـیر بخشـی ا  یدیث امام صـاد 2 مَن  هَجَمَ عَلیَ أمَ 
هِ  سهر کل بدون علم به عملی اقدام نماید همان د کسـی است که « علِ مٍ جَدَتَ أنَ فَ نفَ سـِ
ــت( سکلی ی، بی ی اب را بریده  ــت ،(16: 2، 2161اس ــان وفته اس جدت انف[ »]: ایش

 :2241میرداماد، « ساب ا  سـعاد  ابد  به سـبب جنل استک ایه ا  نجل بودن بنره
33). 

چنار وجه را ا  ناییه  ،. در تفســـیر یدیثی که در راببه با واژه کرســـی اســـت1
و خیالی اسـت. و ا  الف. کرسـی تصـویر عظمت خداوند متعال : نمایدمی ن ذکرامفسـر

 اندب. مجا  ا  علم خداوند متعال است. و علم را کرسی نامیده ؛باب مثال یسـی اسـت
ج. مجا  ا  مُلک خداوند متعال  ؛ا  جنـت نامگذار  به مکانی که کرســـی عالم اســـت

د. جسمی در نزد عرب که  ؛اسـت. ا  جنت نامگذار  به مکانی که کرسی رادشاه است
 (.128 همان: مین است سو  هاغیر ا  آسمان

 . درایه و رجال2-2-4

ا ی ،یا واید اســـت یا مســـتفیا یا متواتر، و به لحا  ســـ د ،یدیث به لحا  نقل
ضـعیف اسـت یا معتبر. ا  دیگر سواستفاده ا  یدیث در اعتقادا  دی ی م وا به اعتبار 

 ردامادمییدیث اســت، بدین جنت آواهی ا  علم درایه و رجال بر متکلم لا م اســت. و 
ــته اســت. او هم فقیه بود و هم متکلم و در هر دو علم  ،به این دو علم آواهی کافی داش

او در موارد لا م، اصـــبلایا  یدیث را که  .بـه مبایث علم درایه و رجال نیا  اســـت
 بیانگر ضعف یا اعتبار یدیث است به کار برده است.

                                                 
 استفاده شده است.« الجنة یف» تیاز  عب« فائصون«لفظ  یبه جا .1
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 :2221همو، تواتر سمیردامـاد در مبایث خود ا  اصـــبلایا  علوم یدیث؛ مثل م
(، مستفیا 129 و 119، 66 :2221سهمو،  ه(، استفاض19 و 11، 16 :2162؛ 13 و 19
، 84، 28، 16 همان:س ه(، مرفوع181 :2221ضــعیف سهمو،  ،(19 و 16 :2162، سهمو
، 32 :2241 همو، ؛166 همان:(، مرســل س164 همان:(، مع عن س166 و 132، 93، 81
مو، هکرده است. مان د صحیح و متواتر بودن یدیث ثقلین س (، و... اسـتفاده181 و 216
  وانه ریامبر اکرم(، متواتر بودن ایـادیث مربوا به جانشـــی ان دوا ده19 :2221

 (.  11 :2162همو، س
ایشــان همچ ین در اســتفاده ا  روایا  به ســ د و رجال ایادیث نیز توجه داشــته 

حیح روایت کافی که به صور  مرسل اسـت و ا  کتب رجال استفاده کرده است. در تص
همین روایت را صدو  در کتاب عیون »: روایت کرده اسـت وفته کلی ی ا  امام رضـا

و در کتاب تویید به صـور  مسـ د ا  کلی ی نقل نموده است که س د  اخبار الرضـا
بن أیمد بن محمد بن عمران دقا  ا  محمد ابن  یعل»: روایـت بـدین شـــرا اســـت

ــیا  محمد بن ع« علان»بن محمد معروف به  یا  عل ی یلکعقوب ی ــی ا  یس  ن بنیس
ــا ــان فرمودند خالد ا  امام رض خداوند  -خداوند به تو خیر را یاد دهد -بدان: که ایش

و س د روایت به یسین بن خالد صحیح است و ا  طرف « تبارک و تعالی قدیم اسـت...
 (.181 :2241همو، « ساو مورد قبول بوده و هیچ اشکالی ندارد

ن م بیابراه»همچ ین ذیل یدیثی ا  کتاب عقل و جنل کافی به بررســـی رجالی 
ایشان بین ابراهیم بن اسحاقی که ثقه بوده و ا  »: نویسدمی ررداخته و« اسـحا  الایمر

ــحاب امام هاد  ــن  اص ــحاب ابی الحس ــیو در کتاب رجالا او را ا  اص ــت و ش اس
آن نموده اسـت... و بین ابراهیم بن اســحا   بر شـمرده و تصـریح به ثقه بودن سـوم

نناوند  که شـیو در کتاب رجال و فنرسـت او را ضعیف دانسته است؛ مشترک است. 
ب ابراین اور در ســ د ابراهیم بن اســحا  ا  عبد ال ه بن یماد باشــد او ایمر  نناوند  

یا باشــد و اور ابراهیم بن اســحا  ا  ایمد بن محمد بن عیســی می اســت که ضــعیف
 (.16 -13 همان:« سایمد بن محمد بن خالد باشد او شیو و ثقه است...

 . تاریخ3-2-4

در برخی ا  مبایث کلامی مان د نبو  خاصــه و امامت خاصـــه، تاریو ا  م ابع به 
  تاریخی بنره ورفته است. که هارود. میرداماد در این وونه مسایل ا  وزاربمی شمار

 :  ووییممی چ د نمونه را با 
در بسیار  »: نویسـدمی و شـ اخت م افقین . در راببه با محبت امیر م م ان2
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که ما م افقین را در عند »اند: ا  کتـب خاصـــه و عامه ا  ابی ســـعید خدر  نقل کرده

ما در »: و ا   ید بن ارقم« ش اختیممی واسبه بغا آننا به علیهب رسـول خدا
ــول خدا بودیم م افقین را ــ اختیم مگر بنمی یالی که با رس ــبه بغا آنان به هش واس

 (.61 :2221همو، «« سو فر ندانا علی
یک مورد ا  معجزا  ی ـــر  را با وو کرده  . ذیل ذکر ف ـــائل امیرم م ان1

  بسیار  ا»: نویسدمی واقعه ک دن درب قلعه خیبر است و در راببه با آن ،اسـت، و آن
 (.213 همان:« سو ن درب قلعه خیبر سه هزار من بوده است اندن وفتهامورخ
عمر بن خباب و عثمان بن »: نویســـدمی . در راببـه با فرار خلفاء ا  ج   اید1

عفـان بـه اجمـات امـت ا  فرار ک  ـدوان ا  میدان ج   در رو  اید بودند و همچ ین 
« ودب هاننا یکی ا  فرار و علما  مورد اطمی ان آ هاابوبکر بن ابی قحـافه نزد اکثر راو 

( دریالی که فرار ا  میدان جناد با کافران یرام اسـت. روشن است 216 -216 همان:س
 که چ ین افراد  شایستگی ایرا  مقام خلافت اسلامی را ندارند.

بر  سلام ال ه علینا. بخار  در مواضـع متعدد  ا  کتابا ماجرا  غ ـب ی ر  فاطمه 2
 ( و غ ب صدیقه طاهره16 :2162همو، ک را آورده است سغصـب فد جریان ابوبکر، در

رل آننا  ،و خداوند متعال بر خلفاء است نشانه غ ب رسول ورامی اسلامسـلام ال ه علینا 
 .اندشایستگی خلافت را نداشته

 . جایگاه عقل در روش کلامی میرداماد5

و یکمت  میردامـاد در اعتقـادا  ریشـــا وییانی مان د وجود خداوند، علم، قدر 
د. و نمایمی را اثبا  هابا تمسک به عقل برهانی آن ،النی که ویی متوقف بر آننا اسـت

 در بیشتر مبایث به عقل ،در اعتقادا  رسـا وییانی که بین عقل و نقل مشـترک است
 :  نماییممی که چ د نمونه را تفصیلا بیان ،جویدمی است اد
 موجودا  امکانی که مخلوقا  خداوند . برا  اثبـا  علم ذاتی و ا لی خـداوند به2
که ذا  النی به ذا  خود علم ذاتی و ا لی دارد،  چ ین استدلال کرده استباشـ د، می

، ب ــابراین انــدو مخلوقــا  در همــه مراتــب ا  اعلی تــا ادنی ا  لوا م وجود  ذا  النی
 (.131 :2166خداوند به همه آننا علم ذاتی و ا لی دارد سهمو، 

سـلبیه به جز صـفت رتیت را صـرفا با روب عقلی بررســی کرده است . صـفا  1
 (.164 -169 :سهمان
. در بحث ق ا و قدر رل ا  تقسیم مخلوقا  به ابداعی، اختراعی و تکوی ی، دوام 1
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فیا النی را تبیین نموده و بر اســاس آن نادرســتی دیدواه ینود را درباره بســته بودن 
 (.64 -39 :2162همو، اثبا  کرده است س دست خداوند و محدودیت قدر  النی،

 1میرداماد کلامی. جایگاه نقل وحیانی در روش 6

میرداماد، در دو دســته ا  مســائل کلامی ا  آیا  و روایا  بنره ورفته اســت. یکی 
توان آننا را اثبا  کرد و هم ا  طریق نقل، و دیگر می مســـائلی کـه هم ا  طریق عقـل

 حصـر در نقل سآیا  و روایا ( است. در این جا چ د نمونه مسـائلی که راه اثبا  آننا م
 :  ووییممی را با 
 . در مسـئله تویید واجب متعال بعد ا  تبیین عقلانی، کلام نورانی امام سجاد2

 کل» :درباره تویید خداوند متعال را ذکر نموده و به تبیین و توضـیح آن ررداخته است
ود فق  مقص« الصـفا  یختلف الحالا  مت ق ل فم ک  العدد و من سـوای! ویدانیا إلنی

آن، تویید ویدانیت یقه، و داخل کردن غیر واید یق در ســـروردانی عیوب کثر  و 
 (.188 -186 :2166 اختلاف، و خارج نمودن آننا ا  یریم وجود خالص است سهمو،

. در بحـث صـــفـا  ســـلبیه در راببه با نفی رویت خداوند متعال بعد ا  تبیین 1
موجود  که ا  هر جنت بســـی  »: نمایدمی ســـوره انعام اشـــاره 241ی به آیه عقلان

 یقیقی اسـت م زه ا  جنت، مکان، وضع به نحو مبلق است چگونه رویت بصر  به آن
 فق  کســـی که ا  فبر  عقلی بیرون آمده آن را صـــحیح ؟تواند دســـت ریدا ک دمی
رِکهُُ شمارد می بَ صارُ وَ هُوَ  لا تدُ  رِ یا   بَ صارَ  كُ د   (.164 :سهمان ا  

. در بحـث جبر و اختیـار علاوه بر تبیین عقلانی به آیا  و روایا  نیز تمســـک 1
]تبیین عقلانی که در قبل یدیث است[ ررده خفاء را ا  را  سخن  این بیان: کرده است
 :3، مجلســـیدارد سمی بر -نین أمرین أمر بکا، و لیلا جبر و لا تفو -ائمـه اطنار

اب و اختیارب ا  ق ـــاء و قدر رروردوار متعال بر یســـب آنچه (... فعل عبد و اراده21
علم کامل قیومی و اراده وجوبیه یقه که موجب افاضـــه خیرا  بر طبق اســـتعدادا  

باشــد همانگونه که قرآن کریم بیان می مواد و به مقدار اســتحقا  ماهیا  آننا اســت
ُ ی أنَ   إلِا   وَ ما تشَــاتُنَ : نموده اســت  یءٍ إنِ  یلشِــَ  وَ لا تقَُولنَا ( و 14 :سانســان شــاءَ ال ه

ُ ی غدَاً إلِا  أنَ   ذلكَِ  فاعلِ    (.121 و  148: 2، 2182( سهمو، 11 :سکنف شاءَ ال ه
هسـت د به ایادیث متعدد   . درباره فرقه ناجیه که شـیعیان امیرم م ان علی2
  متعدد آن ا  هایدیث سـفی ه نوا است که به نقلک د که ا  جمله آننا می تمسـک

                                                 
 لم تک کوش بودن نقلی شططا   و. اسططت همگانی اسططت، نا وان آن ا دکک از عقل خه  اططایلی دک نقل از اسططتفاده .1

 .تدخ اثبات کا آن ا  وان ی نقل طتیق از عقل، طتیق بت علاوه خه است نظت  وکد اعتقادا ی بلکه بود، ن واهد
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لِ »: روایت کرده اســت ابوذر ا  رســول خدا»: نمایدمی طریق عامه اشــاره مَثلَُ أهَ 

فِ  یتِ یبَ  لُ ســـَ رَ عَ  نَا غرَِ َ یمَثَـ ِ  نوُا، مَن  رَکبِنََا نجََا وَ مَن  تأََخا که فقیه شـــافعی ابن «  ـَ
(... و همچ ین یاکم در 289 -286 :2212مغا لی، ابن « سمغا لی روایت کرده اســـت

المستدرک علی الصحیحین این روایت را روایت کرده و یکم به صحت آن نموده است 
 ش اسدمی (. او]ابوذر[ باب کعبه را ورفت و وفت کسـی که مرا161: 1، 2222سیاکم، 

 شـ اسـد من ابوذر هســتم ش یدم ریامبرنمی شـ اسـد و کسـی که من رامی که
لِ بَ »: فرمودندمی فِ یتیِ فِ یألََا، إنِا مَثلََ أهَ  َ ِ  نوُاٍ مَن  رَکبِنََا نجََا، وَ مَن  تخََلافَ یکمُ مَثلَُ ســَ

 (.16 -13 :2221، سمیرداماد« عَ نَا هَلكََ 
یذیف  نماید ا  جمله روایت می . درباره تعداد ائمه به روایا  متعدد  تمســـک3

با ما نما   رسـول خدا»: ین روایت کرده اسـتچ  بن یمان که ا  رسـول خدا
ا ک م شممی خواندند سـرل رو به سـو  ما کردند و فرمودند ا  وروه اصحابم؛ وصیت
 وردد ومی را به تقوا  النی و عمل به دســتوراتا، هر کل به آن عمل نماید رســتگار

ــود ــیمانی به او رو می برد و نجا می س ، چ   آوردمی یابد و هر کل ترک ک د رش
 ک م و اجابتمی نماید، وویا دعامی در رو  قیامت یفظ هابزنیـد بـه تقو  کـه ا  ترس

ــما باقیمی ــود. و من دو ثقل در میان ش  ؛وذارم؛ کتاب خدا، عتر  و اهل بیتم رامی ش
شــوید و کســی که بعد ا  من به عترتم چ   نمی اور به آننا چ   بزنید هروز ومراه

اشد، و کسی که ا  آننا رو  بگرداند ا  هلاک شدوان خواهد بود. بمی بزند ا  رسـتگاران
بر همان کسی که موسی : جانشـین شما کیست؟ فرمودند ا  رسـول خدا: وفتم 

ــی ــین ورداند. وفتم بر وص ــع بن نون. فرمودابن عمران قوما را بر آن جانش  :ب یوش
فرمانده نیکان، کشــ ده کفار است.  وصـی من و خلیفه بعد ا  من علی بن ابی طالب

ــده کســی که او را خوار ورداند. وفتم ــده کســی که یاریا دهد، خوار ش ا  : یار  ش
نفر  9به تعداد نقباء ب ی اسرائیل، : چ د امام بعد ا  تو اسـت؟ فرمودند رسـول خدا

اســت که خداوند به آننا علم من و فنم من را عباء کرده اســت و  ا  صــلب یســین
 .1(22 :سهمان« گه دارندوان علم النی و مراکز ویی النی هست دآننا ن
نماید که در می . دربـاره مســـئله بدا به ذکر آدرس روایا  و تعداد آننا بســـ ده6

                                                 
 141  6، 1241، اند )ابر حنبلاز ابر  اططعود، نقل ختده فقط« خعدة نقباء بنی اسططتائیل»اهل سططنت ایر کوایت کا با  عبیت .  1
از جابت بر سطططمته )ب اکی، « اثنی عشطططت ا یتا  »(، ولی با  عبیت 414  11، 1131؛ عاطططقلانی، 626  2، 1211؛ حاخم، 206و 

، از جطابت بر سطططمته )ب اکی« اثنی عشطططت  لیفطة»( و بطا  عبیت261  12، 1241؛ ابر حنبطل، 116  1، -؛ همو، 11  1، 1244
( و ابو جحیفططه 414  11، 1131؛ عاطططقلانی، 316  1، 1211؛ حطاخم، 221و 243  12، 1241؛ ابر حنبطل، 226  1 ،1203

 اند.( نقل نموده316  1، 1211؛ حاخم، 210  1 ،1203ب اکی، )
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یدیث را در باب بدا ذکر نموده اسـت و سرل به بررسی لغو   26کتاب کافی، کلی ی 
ر مقــام نقــد بر خواجــه (. همچ ین د32 :2162رردا د سهمو، می و تبیین عقلی بــدا

ک د که ما روایا  مت افر می طوسـی که روایا  بدا را خبر واید بر شـمرده است اشاره
فرماید می باش د. و در مقام ردمی وانی با لفظ بدا داریم که به لحا  سـ د  معتبراو فر

 ایدآمده است؛ آنگونه که روایت کرده روایتی که در مورد اسـماعیل فر ند امام صاد 
ادِ »: نیسـت بلکه ای گونه ا  شیو صدو  روایت وردیده است ر   قوَلُ الصا مَا بدََا ل  أمَ 

مراد ایشان این است که آشگار نگردید ا  ناییه خداوند  -یل إبِ  ِ یإسِـمَاعِ  یکمََا بدََا لهَُ فِ 
ترََمَهُ  -چیز  همانگونه که در مورد اسـماعیل، فر ند من آشکار وردید لمََ یلِ  یقبَ لِ إذِ  إخِ  ع 

اهُ لَ   (.9 -8 :سهمان«  لَ بإِِمَامٍ بعَ دِ یبذِلكَِ أنَ

 . شیوه مواجهه با فرق و آراء کلامی7

میردامـاد در مبـایـث کلامی بـه عقـائد و آراء ریروان دیگر ادیان و مذاهب توجه 
رده بداشـته و آننا را نقل کرده است، چ ان که برخی ا  متفکران و صایب نظران را نام 

به ع وان مثال ا  ادیان و مذاهبی چون ینود  .و آراء آنان را بررسـی و ار یابی کرده است
 124 :2241 همو، ؛62 و 64، 38، 16 :2162 همو، ؛126 و 281، 262 :2221سهمو، 

: 2، 2182(، مجوس سهمو،32 و 16 :2162 همو، ؛129 :2221(، نصــار  سهمو، 139 و
 ؛112 همان:(، خوارج س139 همان:(،  یدیه س119 و 289 :2241(، ث ویـه سهمو، 111
ــالحیه سهمان(، معتزله س21 :2162 همو، (، 111: 2، 2182 همو، ؛38 و 21 همان:(، ص

 و (136 :همان(، مفوضــه س348 و 133، 111 همان:(، اشــاعره س133 همان:جبریه س
 ( نام برده است.133 :قدریه سهمان

(، 34 و 16، 11، 16، 26، 23، 6، 6 :2162همو، چون را   س ییا ا  اشـــخاصـــ
 همان:(، آمد  سهمان(، شـارستانی س29 و 19 همان:(، تفتا انی س16 و 22 همان:ایجی س
(، غزالی 69 و 6 همان:(، خواجه طوســی س36 و 12، 9 همان:(، صــدو  س64 و 38، 28
 همو،خفر  س و (64 و 38 همان:(، نظام س16 همان:(، فـارابی س14 و 21، 6 همـان:س

 برد.می ( نام266 و 16 :2184
روب  وروب علمی : در روب مواجنـه بـا مذاهب و آراء دو نکته مورد نظر اســـت

اخلاقی. میردامــاد در روب علمی بــه موا ین علمی رــایب ــد بوده و در روب اخلاقی، 
 :  نمائیممی یی ا  هر کدام را ذکرهااصول اخلا  را رعایت کرده است که نمونه

 . روش علمی1-7

ویرد: ا  م ابع مورد قبول اهل ســـ ت بنره می در راببه با تعداد ائمه اهل بیت .2
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بخار ، و مسـلم و ترمذ ، و نسـائی، و ابن ماجه ، و أبو داود سـجستانی در صحاا شا »

، و صایب «المشکو »، و صـایب «المصـابیح»، و صـایب « موطأ» درها، و مالک وانه آن
، و فقیه ابن مغا لی فی م اقب، و خود مســـ د در، و أیمـد بن ی بل «الفردوس»کتـاب 
هایی که در نزد آننا و غیرآننـا ا  أئمـه یدیث ا  عامه با ســـ د  أبو نعیم فی یلیـ یـافظ

َ  بعَ دَهُ إثِ  اَ » اندو ســل م روایت کرده صــحیح اســت، ا  رســول خدا إنِا الخُلفَاَءَ و الائمِا
اعَ ُ عَشَرَ، لا یزَالُ الدِینُ بنِِم  مُس    (.26 :2221سهمو، « تقَیِمَاً إلِیَ أنَ  تقَُومَ السا

ــده به روایا  اهل 1 ــحابه ریامبر ش ــیار  ا  ص . در مورد انحرافاتی که دام گیر بس
 ک دنقل میبخار  ا  یدیث  هر  ا  سعید بن مسیب »: سـ ت اسـتدلال کرده اسـت

تیِ فَ رِدُ عَلیَ الحَوضِ رِجَال  منِ  أُ ی»: فرمودند ریامبر که لُِ نَ عَ  ه، فأَقَُولُ یما ا رَب  : یح 
ابیِ. فَ  حـَ ـــ  قَرَى: قُولُ یأصَ باَرِهمِ القَن  تدَُوا عَلیَ أدَ  دَثوُا بعَ دَكَ، إنِانُم إرِ   «إنِاكَ لا علِ مَ لكََ بمَِا أیَ 
آننا بعد ا  تو به قنقر  »: بزرگ آننا در شـــرا یدیث وفته اســـت  ابن اثیر ا  علمـا

 (.16 همان:« سکه مراد ا  قنقر ، ارتداد است:  هر  وفته استروند و امی

 . روش اخلاقی2-7

در مورد  .بردمی عالمان دیگر، اعم ا  شـــیعه و غیر شـــیعه را با القاب و ایترام نام
ــریه لع ــد « المواقف»تاب ک یف کذلک»: نویســدمی قاضــی ع ــد الدین ایجی و ش

(. همچ ین بغو  را با ع وان محیی 22 :2162 سهمو،« ف أیبارهمیرهم و شـــرینحـار
   الســ یین، و قد رواه محیه أعاام علمائنم المحدثیمما اتفقت عل»: ک دمی الســ ه یاد
ــاب»تاب ک یف  الفراء البغو ــاء من یالمص همو، س« تاب الحدودکح فی باب الامار  و الق 
ــیمث إن  »: (. البته ا  فخر را   با ع وان16 :2221 ــإ کیکر فت   التش ن و ککیمام المش

خنم جلال یشــ»: ( یا ا  ســیوطی با ع وان6 :2162همو، « س ن الرا یعلا متنم، فخر الد  
نماید می یاد «ریجامعه الصغ ین فیمن الشام، و هو من أعصب المتع ت یوطین السـیالد
 (.34 :2221همو، س

 نتیجه

به دلیل تســـل  بر علوم عقلی و نقلی، در مبایث کلامی ا  ادله عقلی و  میردامـاد
ــفی دارد. هرچ د  ــبغه فلس ــت. روب عقلی او ص ــته بنره ورفته اس نقلی به نحو  بایس

 سنمها  کلامی و  شـامل عقلی محا، نقلی محا و تلفیقی اسـت؛ لکن اسـتدلال
ا  دارد. ین عقلی توجه ویژهنقلی به براه -براهین عقلی بیشتر بوده و در مبایث عقلی 
ــته ــتفاده ا  روب مزبور نقا برجس ــلامیو  با اس به  -ا  در ترویج و تحکیم کلام اس

  .ایفا کرده است -ویژه کلام شیعی
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